
اگر يك رايانه با نرم افزارهای مناسب داشته باشيد، اما ندانيد اين نرم افزارها 

به چه دردی می خورند. خيلی از كارها را نمی توانيد با رايانة خود انجام بدهيد. و 

اگر كار كردن با رايانه را بلد نباشيد، پس از مدتی يا خرابش می كنيد يا آنقدر 
اطلاعات در آن می ريزيد كه كار رايانة خود را كُند می كنيد.

يا  آن را به مرز »هنگ!« شدن می رسانيد. 

اگر خودرويي داشته باشيد و ندانيد اين خودروی شما چند دنده دارد، با چه 

سوختی كار می كند و چه مقدار می توانيد با آن بار حمل كنيد، ندانيد با چه مقدار 

سوخت، چند كيلومتر می توانيد راه برويد، و يا ندانيد چه وقت بايد روغن موتور 

موتور خودروتان را بسوزانيد.خود را عوض كنيد، سفر راحتی نخواهيد داشت. حتی شايد در مسير كوتاهی 

به زودی  نشناسيد،  را  اگر خودتان  است.  همين طور  هم  مورد خودتان  در   

موتورتان خواهد سوخت و يا در فرصت های كوتاه هنگ خواهيد كرد.

حالا یک سؤال!

چگونه می خواهيم به سفر زندگی ادامه بدهيم؟ خودروی اين سفر خود ما 

ابزارهايی كه داريم، استفاده كنيم. هستيم. رايانة شخصی ما، مغز و احساسات ما هستند. بايد بدانيم چگونه از اين 

در حقيقت در مسير زندگی و در جاده ای كه به سمت جوانی و بزرگ سالی پيش 

می رود، هر چه شناخت بيشتری از خودمان داشته باشيم، به موقع به مقصد می رسيم 
حالا از کجا شروع کنیم؟و مهم تر از همه از جادۀ اصلی منحرف نمی شويم.

دو تا چشم داريم كه می توانيم با آن بيرون از خودمان را تماشا كنيم و هر چه 
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می بينيم  بشناسيم.
صداهای اطرافمان را بشنويم.دو تا گوش داريم كه با آن می توانيم 

دو تا سوراخ بينی داريم برای شناختن بوهايی كه در اطرافمان 
پراكنده اند.

دست های ما و پوست بدن ما می توانند همه چيز را احساس كنند و بشنا سند.

زبان  ما می تواند مزه ها را بچشد. از شوری، تلخی و شيرينی چيزهايی كه می خوريم با ما 
حرف بزند.

به اين ها می گويند حواس پنج گانه. با اين ها بيرون از خود را می شناسيم. و در درون خود 

احساس درد هم داريم. يعنی وقتی برای قسمتی از بدنمان مشكلی پيش بيايد، به ما پيغام 

می دهد كه من ناراحتم. چون بدن ما نمی تواند به زبان ما حرف بزند، به صورت درد به ما 

اعلام می كند كه ناراحتم، و ما می فهميم كه بايد فكری به حال آن قسمت از بدنمان بكنيم.

در اينجا می توانم از احساس دوست داشتن هم بگويم . اين احساس هم حسي درونی است 

كه می توانيم با آن ديگران را دوست داشته باشيم و يا با آن ها ارتباط برقرار كنيم.

  وقت هايی می فهميم كسی را دوست داريم كه احساس دل تنگی به ما دست می دهد. و 

البته احساس های ديگری هم در درون خود داريم كه فعلًا به آن نمی پردازيم. پس با حواس 

پنج گانه می توانيم بيرون از خود را بشناسيم. اما خودمان را چه؟
ابزارهایي براي هنگ نكردن

برای  آيا  بشناسيم.  را  بايد خودمان  برای موفقيت در زندگی  خودشناسی ابزارهاي ديگري هم نياز داريم؟اين همه شنيده ايم كه 

آيا اين حواس پنج گانه و يا احساس درد و دوست داشتن به درد شناختن خودمان 
می خورد يا نه؟

آيا می توانيم خودمان را ببينيم؟ آيا می توانيم خودمان را بشنويم؟
آيا می توانيم خودمان را بو كنيم، يا لمس كنيم و يا بچشيم؟

به نظر من می توانيم اين احساس ها را در مورد شناختن درون خودمان هم به كار ببريم.

پس قبل از اينكه خودمان را بشناسيم بايد ياد بگيريم احساس های درونی خودمان را 

بشناسيم.  خيلی خوب است كه خودمان را بشناسيم و با دقت بيشتری به خودمان نگاه كنيم.

هر چه شناخت بهتري از خودمان داشته باشيم، كمتر هنگ مي كنيم.

منتظر باش از شماره های بعد بيشتر در اين باره با هم حرف بزنيم.
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